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  بررسي ساخت غيرشخصي در زبان فارسي
  )شناسي كارشناس ارشد زبان(مائده گلچين عارفي 

 در زبان فارسي اسـت؛       ساخت غيرشخصي ساختي متفاوت با ساخت متعارف جمله       : چكيده
هـايي كـه    گـزاره : هـايي خـاص   راهي ديگر براي بيان گزاره در اين زبان، و البتـه تنهـا گـزاره         

هـاي سـاخت غيرشخـصي در         برخي از نمونه  . گر دارند   با نقش معناييِ تجربه   اي    كننده  شركت
گر، در جايگـاه مـتممِ حـرف     هايي دارند كه در آنها تجربه       فارسي قديم و فارسي امروز معادل     

گيـرد كـه      بنا بر اين مشاهده، اين فرضـيه شـكل مـي          . شود   ظاهر مي  براي يا   به،  برهاي    اضافه
در فارسي قـديم،     را+ اسمي   پيوسته در فارسي امروز و گروه        گر در اين ساخت، ضمير      تجربه

عنوان نشانة مفعـول    بهرااين فرضيه با كاركرد گستردة  . ور است   در جايگاه نحويِ مفعول بهره    
هـاي سـاخت      از طرفـي تمـام نمونـه      . ور در فارسي قديم و فارسي ميانه همخـواني دارد           بهره

 فـردي عـارض   بر حسي فيزيكي يا حالتي روانـي  :اي دارند غيرشخصي دلالت بر چنين گزاره 
چنـين  . شود؛ حسي فيزيكي مانند گرما و سرما يا حـالتي روانـي ماننـد شـرم و حـسادت                    مي

ور را بـراي   شـده بـا سـاخت غيرشخـصي، نقـش نحـوي مفعـول بهـره              تعريفي از گزارة بيان   
هـاي ديگـر نيـز       نگرها در زبـا     اين جايگاه نحوي براي تجربه    . دهد  گر، منطقي جلوه مي     تجربه

شود و اين تأييد ديگري است بر اينكه ضمير پيوسته در ساخت غيرشخـصي امـروز          يافت مي 
  .ور است در ساخت غيرشخصيِ قديم، مفعول بهره را+ اسمي و گروه 

  ).شخصه يك(ور، افعال ناگذر  گرِ بهره  ساخت غيرشخصي، ضمير غيرفاعلي، تجربه:ها كليدواژه

182-162، صفحة 7، شمارة 1390، سال نامة فرهنگستاننامةويژه
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  مقدمه. 1
فارسي براي مطابقه با فاعـلِ انـساني در شـش شـخص و شـمارِ مختلـف                  فعل در زبان    

  .گيرد اين مطابقه با پيوستن شناسه به بن فعل صورت مي. شود صرف مي

  :هاي فعلي شناسه

  جمع  مفرد  
  ـيم  ـم  شخص اول
  ـيد  ـي  شخص دوم
  ـند  د  َ ـ / ø  شخص سوم

  :شود به اين صورت صرف مي رفتنفعل سادة 

  جمع  مفرد  
  رفتيم  رفتم  شخص اول
  رفتيد  رفتي  شخص دوم
  رفتند  رفت  شخص سوم

  :شود هاي مركبّ نيز جزء فعلي به همين صورت صرف مي در فعل

  جمع  مفرد  
  كمك كرديم  كمك كردم  شخص اول
  كمك كرديد  كمك كردي  شخص دوم
  كمك كردند  كمك كرد  شخص سوم

  . خوانيم اين نوع صرف فعل را صرف متعارف فعل مي
شود كه در آنهـا   هاي شبيه به فعل مركبّ يافت مي        در زبان فارسي مواردي از فعل     اما    

 رود،  بـه كـار نمـي     هاي فعلـي      براي صرف فعل در اشخاص و شمارهاي مختلف شناسه        
  .شود بلكه ضميرهاي پيوسته آورده مي
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  :ضميرهاي پيوستة فارسي

  جمع  مفرد  
  ـمان  ـم  شخص اول
  ـتان  ـت  شخص دوم
  ـشان  شـ  شخص سوم

نشده در ظـاهرِ صـيغة        پيوندند و جزء فعلي، صرف      اين ضميرها به جزء غيرفعلي مي       
  :مثلاً. كند ماند و تنها براي بازنمايي زمان و نمود تغيير مي شخص مفرد، باقي مي سوم

  جمع  مفرد  
  مان شد حسودي  ام شد حسودي  شخص اول
  تان شد حسودي  ات شد حسودي  شخص دوم
  شان شد حسودي  ش شدا حسودي  شخص سوم

  .شود ها در اين پژوهش ساخت غيرشخصي خوانده مي ساخت اين نوع جمله
اگرچه موارد كاربرد ساخت غيرشخصي نسبت بـه سـاخت متعـارف زبـان فارسـي                   

تـرين كاربردهـاي سـاخت         مورد از متداول   60. شمار هم نيست    بسيار كم است، انگشت   
  .است غيرشخصي در پيوست آورده شده

ند تـاكنون توجـه     ا  ه  كه در اين پژوهش با نام ساخت غيرشخصي معرفي شد          جملاتي  
را در ساخت   فعل  شناسان    برخي از زبان  . است  شناسان بسياري را به خود جلب كرده        زبان

  :اند اند و نامي براي فعل در اين ساخت برگزيده غيرشخصي كانون توجه قرار داده
  افعال ناگذر: )1365(ناتل خانلري   
  ؛1)مياني(هاي غيرمستقيم  فعل: (Windfuhr 1979)ر ويندفو  
  ؛2اي هاي مركبّ تجربه فعل: (Barjasteh 1983)برجسته   
  ؛)شخصه لازم يك(شخصه  فعل ناگذر تك: )1373(احمدي گيوي و انوري   
  شخصه؛ فعل ناگذر يك: )1380(احمدي گيوي   

                                                 
 1. indirect (middle) verbs 2. compound verb of experience 
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  ؛شناسه هاي يك فعل: )1382(وحيديان كاميار   
  هاي مركبّ ضميري؛ فعل: )1383(فرشيدورد   
  .بستي فعل مركبّ پي: )1388(مهند  راسخ  

فاعـل بـودن ايـن     ها و مقالات متـأخر، بـا توجـه بـه فـرض بـي         اما در بسياري از نوشته    
  : است جملات، نام غيرشخصي براي آنها انتخاب شده

  عبارات غيرشخصي يا نيمه غيرشخصي؛: (Lazard 1957)لازار   
  هاي غيرشخصي؛ جمله: )1363(ارژنگ و صادقي   
  ساخت غيرشخصي؛: )1383(، درزي و داناي طوسي )1380(فخر روحاني   
ــان     ــرودي و نجفي ــدي لنگ ــرودي )1382(واح ــدي لنگ ــاخت: )1385(، واح ــاي س   ه

  .غيرشخصي قالبي
و  1ملكـي غيرتعلقـي  : كنـد   اين ساخت را به دو دسته تقسيم مي(Karimi 2005: 85-87) كريمي

: 1385(واحـدي لنگـرودي   . كنـد  گرايي بررسي مي  و در چارچوب كمينه 2قيملكي غيرتعل   شبه
هـا و پارامترهـا و برنامـة           نيز سـاخت غيرشخـصي را در چـارچوب نظريـة اصـل             )70-34
را در سـاخت غيرشخـصيِ     » را« وجـود    )118: 1388(دبيرمقـدم   . كنـد   گرا تحليـل مـي      كمينه

 نقشي فاعلي براي ضـمير  )1388(مهند  خراس. داند فارسيِ قديم حاصل فرايند فك اضافه مي      
. اين فرضـيه در ايـن نوشـته نقـد خواهـد شـد             . پيوسته در ساخت غيرشخصي قائل است     

 دربارة موارد محدودي از ساخت غيرشخصي       )17-36: 1383(تحليل درزي و داناي طوسي      
 و  آلمـاني هـاي  معـادل . شده در اين مقاله نزديك است       در گويش لاهيجاني، به تحليل ارائه     

 براي مـوارد  (Lazard 1957: 100-101) و لازار (Windfuhr 1979: 126-128)اي كه ويندفور  فرانسوي
  .شده در اين نوشته است اند، مؤيد تحليل ارائه ساخت غيرشخصي آورده

  نگاهي تازه به ساخت غيرشخصي. 2
  ضمير غيرفاعلي :  ضمير پيوسته1-2  
كـاربرد ضـمير پيوسـته در ايـن      ويژگي معرف ساخت غيرشخـصي فارسـي امـروز،            

براي روشن شدن جايگاه نحوي اين ضمير در سـاخت غيرشخـصي لازم             . ساخت است 
                                                 
 1. inalienable possessor 2. inalienable pseudo-possessor 
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به ايـن منظـور كاركردهـاي ضـمير پيوسـته را            . تر نگاه كنيم    است به ضمير پيوسته دقيق    
  .نخست در فارسي امروز و سپس در گذشتة اين زبان بررسي خواهيم كرد

   ضمير پيوسته؛ امروز1-1-2  
. نـشينند   هاي نحـوي غيرفـاعلي مـي        در فارسي امروز ضميرهاي پيوسته در جايگاه        

 در جـاي مفعـول قـرار    ،رااليه، و بدون نياز بـه    تواند در جاي مضاف ضمير پيوسته مي 
 بـه ور لزوماً به حرف اضـافة     اين نوع ضمير براي حضور در جايگاه مفعول بهره        . گيرد

  .احتياج ندارد
هـاي   توانـد نماينـدة هريـك از حالـت       تنهـايي مـي     ير پيوسته به  توان گفت كه ضم     مي  

هـايي از هريـك از        نمونه. ور باشد    اضافي، مفعولي و مفعول بهره      غيرفاعلي، يعني حالت  
  :ها در ادامه خواهد آمد اين حالت

  :حالت اضافي
  كتابم. 1  

  :حالت مفعولي
  تو را بردم: بردمت. 2  

  :ور حالت مفعول بهره
  دهد به او ياد مي: هدد يادش مي. 3  

   ضمير پيوسته؛ ديروز2-1-2  
ضميرهاي پيوستة فارسي قـديم و فارسـي امـروز، بازمانـدة ضـميرهاي پيوسـته در                   

صورت مفرد اين ضميرها بازماندة ضميرهاي پيوستة حالت اضـافي          . فارسي ميانه هستند  
  .)105: ب1385ابوالقاسمي (در اوستايي است 

   ضميرهاي پيوستة مفرد
  في در اوستايياضا

ضميرهاي پيوستة مفرد در 
  فارسي ميانه

  mē -m  شخص اول
  tē  -t  شخص دوم
  šē  -š  شخص سوم
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  ضميرهاي پيوستة جمع صورت باستاني ندارند و در دورة ميانه با افزودن پـسوند جمـع              
-ān65: 1385بيدي  باغ  ؛ رضائي106: همان(اند   به ضميرهاي پيوستة مفرد ساخته شده(.  

اي پيوستة مفرد در ضميره  
  فارسي ميانه

ضميرهاي پيوستة جمع در 
  فارسي ميانه

  m -mān-  شخص اول
  t  -tān-  شخص دوم
  š  -šān-  شخص سوم

: گويد  هاي نحوي اين ضميرها در دورة ميانه مي          دربارة جايگاه  )جا  همان(بيدي    رضائي باغ 
جاي ضميرهاي جدا به كار بـرده          به )جز حالت فاعلي    به(توانند در همة حالات نحوي        اين ضميرها مي  «

 نيــز دربــارة ضــميرهاي پيوســته در دورة ميانــه )68: 1375(آموزگــار و تفــضلي » .شــوند
  ».روند اين ضميرها هميشه در حالت غيرصريح به كار مي«: گويند مي
بنا بر آنچه گذشت، ضميرهاي پيوسـته از دورة ميانـه تـا كنـون، همـواره غيرفـاعلي                   
  .اند بوده

  اخت غيرشخصي در فارسي قديم س2-2  
توانـد نماينـدة تمـام     طور كه در بخـش پـيش ديـديم ضـمير پيوسـته مـي            همان    

هاي غيرفاعلي در مورد ضمير  يك از حالت هاي غيرفاعلي باشد، اما اينكه كدام حالت
پاسخ دادن به اين پرسـش      . كند، جاي پرسش است     در ساخت غيرشخصي صدق مي    

هـا شـفافيت      ي امروز ساده نيـست، چراكـه ايـن جملـه          ها در فارس    در بررسي نمونه  
اما تحليلِ ساخت غيرشخصي در فارسي قديم بسيار        . اند  شان را از دست داده      نحوي
بنابراين در اين بخش به بررسي ساخت غيرشخصي در فارسي قـديم            . تر است   ساده
  .پردازيم مي
 تفـاوت بـا     هـاي سـاخت غيرشخـصي را، بـا انـدكي            توان نمونه   در فارسي قديم مي     

  .هاي امروز، يافت نمونه
توانـد جـايگزين ضـمير        عنصر اصلي ساخت است كه مـي       را+  گروه اسمي در اين دوره    

  .پيوسته شود و ساخت را به شكل امروزي آن تبديل كند



  مقاله  168  7دستور   
 بررسي ساخت غيرشخصي در زبان فارسي  

 

  هاي فعل  روابط دستوري موضوع2-2-1  
هـاي فعـل بـه        در فارسي قديم ساخت غيرشخصي را بر اساس نوع و تعداد موضوع             
  :توان تقسيم كرد هار دسته ميچ

  فعل ساده، يك گروه اسمي فاعلي و يك گروه اسمي غيرفاعلي؛. 1  
  فعل ساده، يك گروه اسمي فاعلي، يك گروه اسمي غيرفاعلي و يك صفت؛. 2  
  ، يك گروه اسمي غيرفاعلي و يك گروه اسمي فاعلي؛)فعل+ اسم (فعل مركبّ . 3  
 .لي و يك صفتفعل ساده، يك گروه اسمي غيرفاع. 4  

  :شود ها شرح داده مي در ادامه هريك از اين دسته  
و ديگري بـا  ) فاعلي(نشان     ساختي است كه در آن دو گروه اسمي، يكي بي          دستة اول   
  . ، وجود دارد)غيرفاعلي( را

 )321: الف1385، ابوالقاسمي تاريخ بيهقي. (حضرت خلافت را شرم آمد. 4  

فهرسـتي از ايـن مـوارد در ادامـه آورده     . اسـت » آمدن«د در اين دسته، فعل در اكثر موار   
  :است شده

  ام آمد خنده  هولم آمد  رشكم آمد  شگفتم آمد  حيفم آمد  شرمم آمد
  ام آمد گريه  باكم آمد  حسدم آمد  خشمم آمد  رحمم آمد  عارم آمد
  دردم آمد  افسوسم آمد  اكراهم آمد  اندوهم آمد  رحمتم آمد  ننگم آمد
    خوابم آمد  كراهيتم آمد  پسندم آمد  عجبم آمد  دريغم آمد

  هاي ساخت غيرشخصي در فارسي قديم با فعل آمدن فهرست نمونه

نشان، يعني شرم، عار، ننگ و جز اينهـا را فاعـل              توان گروه اسميِ بي     ها مي   در اين نمونه  
ور فـرض كـرد     يا ضمير پيوسته را مفعول بهـره رادر نظر گرفت و گروه اسمي همراه با      

  .)خواهد آمد) 2-2-2(بيشتر دربارة اين فرض در توضيحات (
و ديگري بـا  ) فاعلي(نشان    ساختي است كه در آن دو گروه اسمي، يكي بي          دستة دوم   
. ، وجود دارد و علاوه بر فعل ساده، يك صفت هم در ساخت وجود دارد              )غيرفاعلي (را

  :اند از ها عبارت است و صفت آمدنفعل در اين دسته 
  . پسنديده، ناپسند، بد، دشوار، سخت، سست، گرانخوش، خوب، نيكو،
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  :ها به دست داد توان دو تحليل براي اين جمله مي
  .صفت و فعل را روي هم فعل مركبّ بدانيم. 1  
 .  را مسند فرض كنيم را فعل ساده با معناي اسنادي بگيريم و صفت آمدن .2  

  :تر است شده، مناسبهمراه  ترتحليل دوم، در مواردي كه صفت با وند تصريفيِ 
، احمدي گيوي و همكاران تاريخ بيهقي. (تر آمد مرا اين سخن از فتح بغداد خوش. 5

1374 :133(  

مفعول  را+ گروه اسمي   نشان در اين دسته فاعل يا مسنداليه جمله است و             گروه اسمي بي  
هايي از ايـن   مثالدر ادامه . )خواهد آمد ) 2-2-2(توضيحات بيشتر در اين باره در       (ور است     بهره

  :است دسته آمده
  )1196: 1380، احمدي گيوي شاهنامه(شاه گشتاسب را  سخنخوش آمد . 6
  )1197: ، همانگلستان. (خوش آيد ستايشاحمق را . 7
  )1196: ، همانشاهنامه(نيامد گران  آنكه سودابه را . 8
  )322:  الف1385ابوالقاسمي : عقد. (سخت آمد اين سخنامير اسماعيل را . 9

  )321: سجستاني، همان. (دشوار آيد را گفتنچنان كه كسي را . 10
  )324: ، همانشاهنامه. (سست آمدم اين نظمنگه كردم . 11

  .است  نوشته شدهبرجستههاي بالا مسنداليه  در مثال
توان صفت را منضم به فعـل         مي: توان تحليل كرد    ها را طور ديگري نيز مي       اين جمله   

جهت كه اين صفت همواره بدون فاصله پيش          اين تحليل ازاين  . مركبّدانست و فعل را     
هـاي    در ايـن صـورت ايـن دسـته از سـاخت           . رسـد   آيد درست به نظـر مـي        از فعل مي  

  .غيرشخصي در دستة سوم ادغام خواهد شد
) غيرفـاعلي ( رايكي با   : ساختي است كه در آن سه گروه اسمي وجود دارد          دستة سوم   

اسم پيش از فعل در اين دسته در تركيب با فعل اسـت  ). فاعلي(ان نش و دو تاي ديگر بي 
  .ور، فاعل و فعل مركبّ است و درواقع ساخت متشكل از مفعول بهره

 )322: سجستاني، همان. (آرزو كرد ماهيعمر را  ابن. 12

 )322: ، همانسمك عيار. (ياد آمد حيلتياو را . 13
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وجود ) را+ اسم  (گروه اسمي غيرفاعلي    ساختي است كه در آن تنها يك         دستة چهارم   
  .دارد و علاوه بر فعل كه ربطي است، يك صفت هم در ساخت وجود دارد

 )1195: 1380، احمدي گيوي تاريخ بلعمي. (ما را گرسنه است. 14

درزي و ( دارد 1ور فاعـل بهـره   اين ساخت بدون فاعل است يا به قول برخي پژوهشگران           
فاعـل    هاي بي   اند براي اين ساخت     و كريمي، سعي كرده   داناي طوسي، واحدي لنگرودي     

اگر فعل را در دستة اول مركبّ فـرض كنـيم، همـين وضـعيت               ). تحليلي به دست دهند   
ور خواهـد   براي اين دسته نيز پيش خواهد آمد؛ يعني ساختي بدون فاعل يا با فاعل بهره              

گر تنهـا گـروه اسـميِ       گرها ممكن است؛ يعني ا      اي فقط در مورد تجربه      چنين پديده . بود
ور ظـاهر   گر باشد، ممكن است در حالتي غيرفاعلي و به طور خـاص بهـره    جمله، تجربه 

. شـود   هاي هندي و اروپايي نيز يافت مي        ور در ميان ديگر زبان      گرِ بهره   فاعلِ تجربه . شود
  .اند هاي هندي، مانند هندي و ماراتي و زبان ايسلندي از آن جمله زبان

  ور مفعول بهره: را+ سمي  گروه ا2-2-2  
: توان سه نوع اسـتدلال آورد       ور است، مي    مفعول بهره  را+ اسمي  گروه  براي اثبات اينكه      

هاي متناظر با ساخت غيرشخصي، دوم بـا در نظـر گـرفتن               نخست با در نظر گرفتن جمله     
 رشوري در تاريخ تطو عنوان نشانة بهره به راملاحظات معنايي و سوم با بررسي كاركرد.  

  استدلال نخست  
 راجاي    به به در بخشي از كار خود چند شاهد از كاربرد           )1198: 1380(احمدي گيوي     

  :آورد در ساخت غيرشخصي مي
، احمدي گيوي سمرقنديه. ( خوش نيايد…طبع  بهدر اين نبشته، سخنان است كه . 15

1380 :1198(  
 )1198: ، همانبوستان. (گوش بههاي پيران  خوش آيد سخن. 16

  :بازنويسي كرد براييا  بهتوان با  ها را نيز مي بقية جمله
  )9مثال : نك. (امير سخت بود برايتحمل اين سخن .   17

                                                 
 1. dative subject  
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  )10مثال : نك. (نمايد كسي دشوار  برايچنان كه را گفتن . 18
  )11مثال : نك. (آمد نظرم سست مي به/ نمود من سست مي بر/ آمد سست مي م براياين نظم . 19

 .باشند را+ گروه اسمي ور دانستن  توانند دليل خوبي براي مفعول بهره ها مي الاين مث

  استدلال دوم  
 بـر تمام موارد ساخت غيرشخصي، عارض شدنِ حسي فيزيكي يا حـالتي روانـي را                 

  :گونه است رسانند؛ يعني خوانش مشترك اين جملات اين كسي مي
X بر Yشود  عارض مي.  

هـاي فعـل محتمـل        ور را براي يكي از موضوع       فعول بهره اين خوانش مشترك، جايگاه م    
  .شود عارض مي ور مفعول بهرهبر  فاعل: سازد مي

  ور نشانة مفعول بهره» را«: استدلال سوم  
هـاي    ور از روش    زبان فارسي در تاريخ تطور خود بـراي بيـان حالـت مفعـول بهـره                 

  :نويسد ي م)286-287: ب1385(ابوالقاسمي . است گوناگون استفاده كرده
كند كه كار به سوي او يا   بر كسي يا چيزي دلالت مي1له در ايراني باستان، حالت مفعولي

 براي نشان دادن كسي يا rāδ و wasnādدر پهلوي اشكاني ترفاني . گيرد براي او انجام مي
 براي نشان دادن كسي يا چيزي به ōگيرد و  روند كه كار برايش انجام مي چيزي به كار مي

 براي نشان ō و rāyدر فارسي ميانه، ] …. [گيرد رود كه كار به سوي او انجام مي  ميكار
 براي نشان دادن ōگيرد و  روند كه كار براي آن انجام مي دادن كسي يا چيزي به كار مي

  .شود رود كه كار به سوي آن انجام مي كسي يا چيزي به كار مي

 در فارســي ميانــه و پــارتي rāδ و rāyربردهــاي  بــه بررســي كا(Brunner 1977: 148-155) برونــر
  :شود بيان مي برايِاضافه، در اين دوره، امروز با  سه كاربرد از شش كاربرد اين پس. پردازد مي

  ؛علتبيان . 1  
   و منظور؛قصدبيان . 2  
  .2ور بيان مفعول غير مستقيمِ بهره. 3  

                                                 
  .اي است به/ برايي/ ور همان حالت بهره. 1 

 2. beneficiary  
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دانـد   نـه تحـولي متـأخر مـي    او كاربرد اين حرف نشانه را با مفعول صريح در فارسي ميا      
(Ibid: 154)اسـت   هم آن را تأييـد كـرده  )287: ب1385(اي است كه ابوالقاسمي   و اين نكته .

 در فارسـي ميانـه سـخن        rayاضـافة      هنگـامي كـه از پـس       )71: 1375(آموزگار و تفضلي    
صـورت   هميـشه بـه  » بـرايِ = را  «rayحرف اضـافة   «: كنند  معرفي مي  برايِرا معادل     گويند آن     مي

  ».رود حرف اضافة مؤخر به كار مي
ور  در دورة ميانه نشان دادن حالت مفعول بهـره     رابنا بر آنچه گفته شد، كاربرد اصلي          
در فارسي قديم، بدون از دسـت دادن ايـن كـاركرد، كاركردهـاي ديگـري نيـز                  را. است
ار نقش مفعـول    در فارسي قديم را در چه      را عمدة كاربرد    )116: 1388(دبيرمقدم  . يابد  مي

  .داند ور و مفعول صريح مي متممي، مفعول غيرصريح، مفعول بهره

   ساخت غيرشخصي در فارسي امروز2-3  
در بخش نخست اين نوشته با ساخت غيرشخصي در فارسي امـروز آشـنا شـديم و                   

  :است هاي اصلي اين ساخت فهرست شده درادامه مؤلفه. هاي آن را مرور كرديم ويژگي
  ستة اجباري؛ ضمير پيو•  
  شخص مفرد دارد؛  فعلي كه صورت سوم•  
  مرجع با ضمير پيوسته در ابتداي جمله؛ نشان و اختياري هم  گروه اسمي بي•  
 .مرجع با آن گر براي ضمير  و گروه اسمي هم  نقش معنايي تجربه•  

قدر كه به دست دادن نكاتي توصيفي مانند اينها، دربارة ساخت غيرشخصي آسـان       همان  
اين ساخت براي گويشوران فارسـي و  . ست، ارائة تحليلي نحوي براي آنها دشوار است    ا

 )179: 1388(همان طور كه دبيرمقدم     . شناسان، غير قابل تجزيه و تحليل است        بسا زبان   چه
تنها در پرتو مقايسة دقيق اين جملات       . اند قالبيو   اي  كليشه،  منجمدجملات  گويد، اين     مي

 فارسي در گذشته و حال و در نظر گرفتن ملاحظات معنايي است             با ديگر جملات زبان   
گونـة قـديميِ سـاخت      . توان به تحليلي مناسب براي ايـن سـاخت نزديـك شـد              كه مي 

تر از صورت امروزي آن است و بـه همـين             مراتب شفاف   غيرشخصي در فارسي قديم به    
هاي امروزي قرار داديم تـا        ، بررسي ساخت را در اين گونه، مقدم بر بررسي نمونه          سبب

  .تحليل فارسي قديم را چراغ راه تحليلِ فارسي امروز قرار دهيم
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خوشـم  «اين همان مسيري است كه در پاسخ به ايـن پرسـش كـه ضـمير پيوسـته در                 
آيـد، بـه مـن       عني مرا خوش مـي    آيد ي   خوشم مي «: اي دارد، طي كردم     چه رابطة دستوري  » آيد  مي

بست ضميري را كه تحلـيلش بـسيار دشـوار     ، واژه»آيـد  مرا خوش مي  «جملة  » .آيد  خوش مي 
تـوان آن را      جهت كه ديگر مـي      دهد؛ ارتقاء ازاين    ارتقاء مي  را + اسميگروه  است، به يك    

حـال  . عيـار در جملـه بـه چـشم ديـد            تمـام ) اي  اضافه  اسمي يا حرف  (به شكل گروهي    
آيـد تـا گـامي        به كمكمان مي   راظات معنايي و همچنين اطلاعاتمان از كاركردهاي        ملاح

  .به منيعني  ـم. »آيد به من خوش مي«: ديگر به پيش برويم و بگوييم
  :هاي مشابه وجود دارند در فرانسه و آلماني نيز نمونه  

  Die Blumen gefallen mir  :آلماني. 20
   Les Fleurs me plaisent  :فرانسه. 21

. ، مناسب است»آيد ها خوشم مي  از گل / آيند  ها به من خوش مي      گل«در هر دو نمونه ترجمة        
 آمـده و در فرانـسه       1ور  جاي ضمير پيوستة فارسي، ضـمير در حالـت بهـره            در آلماني به  

  .صورت مفعول غيرمستقيم به
مـروز،  هاي فارسي قديم و فارسـي ا        در گام بعدي براي يافتن تناظر كامل ميان نمونه          

اسـت،   را+ سم  ايعني تقويت اين نظر كه ضمير پيوستة ساخت غيرشخصيِ امروز، همان            
 راهايي داراي  ، معادل»گرممـه  و سردمه، امه تشنه، امه گرسنه«هايي مانند  سعي كردم براي جمله  

دانستم كه در گويش گيلكي كـه در آن سـاخت غيرشخـصي ماننـد      از پيش مي . پيدا كنم 
؛ بنـابراين اميـد   ))1383(درزي و داناي طوسي (آيند   ميراها با     اين جمله فارسي قديم است،    

 )1195: 1380(هـاي احمـدي گيـوي     سرانجام در داده . هايي را بيابم    داشتم كه چنين جمله   
  .2هايي را كه انتظارشان را داشتم، يافتم جمله

  )1195: 1380، احمدي گيوي تاريخ بلعمي. (ما را گرسنه است. 22
  )1195: ، همانتاريخ بلعمي. ( را تشنگي شدهاجر. 23
  )1195: ، همانسمك عيار. (مرا سخت گرسنه است. 24

                                                 
 1. dative 

  .كنم  كردند، سپاسگزاري ميجا از استاد عزيزم، دكتر دبيرمقدم، كه اين منبع را به من معرفي همين .2  
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با اين مقدمه به سراغ تحليل ساخت غيرشخصي در فارسـي امـروز بـر پايـة تحليـل               
. گيريم ور در نظر مي رويم؛ يعني ضمير پيوسته را مفعول بهره      ساخت در فارسي قديم مي    

در فارسـي امـروز     . توان آورد   عا، شواهدي از فارسي امروز هم مي      اما براي اثبات اين مد    
پيدا  براييا   بههاي ساخت غيرشخصي با حرف اضافة         هايي براي نمونه    توان معادل   نيز مي 

  :هاي الف توجه كنيد كرد، به جمله
 سختت نيست، صبح زود پا شي؟:  ـ الف25

  .يه موزِ درسته زيادمه:  ـ الف26
 .ر تومن بسشههمين هزا:  ـ الف27

هـاي ايـن      انـد، يعنـي تمـام ويژگـي         هاي درست ساخت غيرشخـصي      ها نمونه   اين جمله 
توانـد بـراي ارجـاع بـه شـخص و شـمارهاي        اي كه مـي   ساخت را دارند؛ ضمير پيوسته    

صـورت    گانة فارسي صرف شود و فعلي كه در همة اين حالات، بـدون تغييـر، بـه                  شش
  . ماند شخص مفرد باقي مي سوم
  :توان در فارسي امروز طور ديگري هم بيان كرد ها را مي ملهاين ج  

 واست سخت نيست، صبح زود پا شي؟)/ برايت(برات :  ـ ب25

  .واسم زياده)/ برايم(يه موزِ درسته برام :  ـ ب26
 .واسش بسه)/ برايش(همين هزار تومن براش :  ـ ب27

تنهايي نمايندة كل  ن ضمير بهضمناً همان طور كه در بخش ضمير پيوسته ديديم، اينكه اي         
  :پذير است ور باشد در فارسي امكان مفعول بهره

  .دهم يادش مي: دهم  او ياد ميبه. 28
 .كمكش كردم:  او كمك كردمبه. 29

ور  با توجه به شواهد فوق، فـرض اينكـه ضـمير پيوسـته نقـش دسـتوري مفعـول بهـره              
  .رسد باشد، غير منطقي به نظر نمي داشته

  ور گرِ بهره  تجربه4-2  
انـد بـه ويژگـي        شناساني كه تا كنون ساخت غيرشخـصي را مطالعـه كـرده             اكثر زبان   

: گويـد    مي )1365(ناتل خانلري   : اند  هاي اين ساخت نيز توجه كرده       مشترك معنايي نمونه  
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هـاي   توان آنهـا را فعـل   جهت مي كنند و ازاين هاي ناگذر هميشه يكي از حالات انفعالي را بيان مي         فعل«
معرفـي  گر  تجربه/ ور بهره نيز ضمير پيوسته را (Windfuhr 1979: 127)ويندفور » . خواندبيان حال

 اساساً مؤلفة معنايي (Barjsteh 1983)برجسته .  است]انسان+ [ كند كه در تناظر با مبتداي مي
ماية گزينش نامي بر اين ساخت كرده و آنها را            هاي غيرشخصي را دست     مشترك ساخت 

هـاي     فعـل  )23: 1383(درزي و دانـاي طوسـي       . اسـت   خوانـده  اي  تجربـه  مركبّ   هاي  فعل
 درونـي بـا نقـش    يبه موضـوع ها  لفعاين . دانند  مي 1فعل حسي هاي غيرشخصي را      جمله

   .جان باشد تواند موجود بي موضوع نمياين مرجع  .نياز دارند گر هتجربمعنايي 
موجـود در  ] انـسان [+ روه اسـمي  شناسان براي گ همان طور كه ديديم همة اين زبان        

گرها معمولاً چه رابطة       اما تجربه  .اند  گر قائل شده    ساخت غيرشخصي نقش معنايي تجربه    
  تواننـد پـر كننـد؟ لانـدائو     اي را مـي  هـاي نحـوي   اي با فعل دارند؟ چه جايگـاه        دستوري

(Landao 2005: 3-4)  تي و ريتـْزيِبه نقل از بل (Belletti & Rizzi 1998) اي از  گانـه  بنـديِ سـه    دسـته
اسـت،    بنـدي اگرچـه بـر افعـال حـسي انجـام شـده               اين دسته . دهد  افعال حسي ارائه مي   

  :گرها را نيز دربر دارد هاي دستوري تجربه نقش
 .گر فاعلي، پذيرندة مفعولي تجربه: دستة نخست

30. John loves Mary. 

  . گر مفعولي پذيرندة فاعلي، تجربه: دستة دوم
31. The show amused Bill. 

  .ور گر بهره پذيرندة فاعلي، تجربه: دستة سوم
32. The idea appealed to Julie. 

  :باشد تواند سه رابطة دستوري داشته گر مي بندي، تجربه بنا بر اين دسته
  ؛فاعل. 1  
   مستقيم؛مفعول. 2  
 ور؛ مفعول بهره. 3  

ها، آن گروه    در مثال (شود     مي گرها ديده   در فارسي نيز اين سه جايگاه نحوي براي تجربه        
  ).گر است اسمي كه با حروف سياه نوشته شده، تجربه

                                                 
 1. psychological (psych) verb 
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 :گر در جايگاه فاعل تجربه. 1  

  .زهرا را دوست دارد علي. 33
  . ناراحت استعلي. 34
 . شنود  صداي زنگ را ميعلي. 35

  : مفعولجايگاهگر در  تجربه. 2  
  . جذب كردمرااين فيلم . 36
  .يد كردي ناامعلي راتو . 37

  :براييا  بهور پس از حرف اضافة  گر در جايگاه مفعول بهره تجربه. 3  
  … عجيب است برايم. 38
  …كند   فرقي نميبرايم. 39
 . مزه كردبه علينهار امروز . 40

 .  خوش گذشتعلي به. 41

 .  برخوردبه علي. 42

  . ور قرار دارد  در جايگاه مفعول بهرهغيرشخصي ساختگر در  تجربه

  ها ور در ساير زبان گرِ بهره  تجربه1-4-2  
گرهـاي     فاعلي ممكن است براي خواننده آشناتر به نظر آيد، تجربـه           گرِ  تجربهاگرچه    
. ها، كم نيستند و بهتر است بگـوييم بـسيارند           ور، چه در فارسي و چه در ساير زبان          بهره
  :1آيد ها در ادامه مي ور از ساير زبان گر بهره هايي از تجربه مثال

  :اسپانيايي
43. Me gusta la yuca 

 1SG:DAT like:3SG ART manioc 

“I like manioc.” 

                                                 
ــال. 1   ــاب  مث ــا از كت ــشه ــتوري  نق ــط دس ــا و رواب ــالمر Grammatical roles and relations: ه ــتة پ   نوش

)Palmer 1994: 40-43 (شيوة نگارش معاني . است نقل شده)gloss (است نيز به پيروي از همين كتاب آمده.  
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  :روسي
44. Mne nravitsja kniga 

 I+DAT like book 

“I like the book” 

  :تركي
45. Ban-a para lâzɨm 

 I-DAT money need 

“I need money” 

  :ژاپني
46. Boku ni eigo ga wakaru 

 I DAT English NOM understand 

“I understand English” 

  :ايسلندي
47. Mér líka ƥeir 

 I+DAT like+PL they 

“I like them” 

  مبتدا: صيغيرشخ ساخت ابتداي اسمي گروه 5-2  
تواند در ابتداي جملـه آورده   در ساخت غيرشخصيِ فارسي امروز، گروهي اسمي مي     
ور   در سـاخت غيرشخـصي، مفعـول بهـره        بنا بر فرضية اين نوشته، ضمير پيوسـته         . شود
، ) الـف -48 (»علـي خوشـش آمـد   «بنابراين صورت زيربنايي فرضيِ همزماني جملة   . است

  .است)  ب-48(» به علي خوش آمد«جملة 
  .خوشش آمدعلي   :الف   ـ48
  .خوش آمدبه علي   :ب    
  .خوش آمدعلي بهش   :ج    
  . آمدش خوشعلي   :د    

)  د- 48(اسـت و  )  ب- 48(اسازِ ضميرگذار بـر  حاصل رخداد فرايند مبتد)  ج - 48(
دسـت   بـه )  ج- 48(ور در  جاي كـل گـروه مفعـول بهـره         از نشستن ضمير پيوسته به    

  .است  آمده
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 ايـن   )126-128: 1388(اما فرايند مبتداسازِ ضميرگذار چه فرايندي اسـت؟ دبيرمقـدم             
  :كند گونه معرفي مي فرايند را اين

را ) گروهي اسمي( زبان فارسي فرايندي است كه عنصري فرايند مبتداسازِ ضميرگذار در
نمايه با  دهد و در جاي اولية عنصر حركت كرده، ضميري هم به ابتداي جمله حركت مي

تركيب اضافي . اليه در تركيب اضافي باشد تواند مضاف اين فرايند مي. گذارد آن به جا مي
تواند گروه اسمي در  همچنين مياين فرايند . تواند در هر جايگاه نحوي واقع شود مي

باشد،  اگر مبتداسازي از درون فاعل صورت نگرفته. اي را مبتدا سازد اضافه عبارت حرف
  ).128: همان(شود  ظاهر مي راعنصر مبتداشده با 

هـاي   نشان هـستند و جملـه   در سه دسته جملة زير، جملات الف، جملات پايه و بي      
حاصـل رويـداد    )  ب -49. (اسـت   داده  ساز بر آنها رخ   هايي كه فرايند مبتدا     ب يا ج جمله   

اليـه از درونِ مفعـول، در        ٌ   مـضاف )  ب -50(در  . اٌليه در فاعل اسـت      اين فرايند بر مضاف   
كـل گـروه اسـمي در       )  ج -51(اليه از درونِ مفعـول غيرصـريح و در              مضاف)  ب -51(

  .است مفعول غيرصريح، مبتدا شدهجايگاه 
  .است يض شدهمادر علي مر  :الف   ـ49
  .است علي مادرش مريض شده  :ب    

  .ر ديدم مادر علي   :الف   ـ50
  . ديدمر مادرش ر  علي   :ب    

  .به مادر علي تبريك گفتم  :الف   ـ51
  . ر به مادرش تبريك گفتم علي  :ب    
  .ر بهش تبريك گفتم مادر علي   :ج    

را نتيجـة رخـداد       ن  ، كـه مـا آ     ) ج -48(در جملـة    : اما برگرديم بـه جمـلات دسـتة اول        
. است   آمده راور، بدون     مبتداساز خوانديم، گروه اسمي پيشايند شده از درون مفعول بهره         

  كند؟ رو مي آيا اين واقعيت تحليل ما را با مشكل روبه
  در فارسـي مـواردي از مبتداسـازيِ گـروه اسـمي     . در واقع مـشكلي در كـار نيـست       

   همـراه راشـده بـا    هـا گـروه اسـميِ پيـشايند     توان يافـت كـه در آن        ور مي   در مفعول بهره  
  .نيست
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  :هاي ذيل توجه كنيد به مثال
  .آد مي به علياين لباس   :الف   ـ52
  .آد مي بهشاين لباس  علي  :ب    
  .گذره خوش مي به علي  :الف   ـ53
  .گذره خوش مي علي بهش  :ب    
  .مزه كرد به علينهار   :الف   ـ54
  .مزه كرد بهشنهار  علي  :ب    

  .برخورد به علي  :الف   ـ55
  .برخورد علي بهش  :ب    

هايي از رويداد فرايند مبتداساز بر گروه اسميِ درون مفعول            ها كه همه نمونه     در اين مثال  
  .است ظاهر شده راور هستند، گروه اسمي پيشايندشده بدون  بهره
بنا بر آنچه گذشت، گروه اسمي ابتداي ساخت غيرشخصي مبتداي جملـه و حاصـل        

پس از مبتـدا   راايند مبتداساز ضميرگذار است؛ اما فرايند مبتداسازي كه ظهور     عملكرد فر 
  .كند را ايجاب نمي

  ساختي تيره:  ساخت غيرشخصي6-2  
اگرچه در اين نوشته سـعي كـرديم روابـط دسـتوري اجـزاي جملـه را در سـاخت                      

 امروز  زبانانِ  غيرشخصي پيدا كنيم، مسلّم است كه موارد اين ساخت همواره براي فارسي           
  . و تحليل استتجزيه يعني براي گويشور غيرقابل  است؛1ناشفاف/ تيره
 Yبـه  /  بـر Xسـاخت موضـوعيِ    خـوش آمـدن  هايِ پيشين، براي      هاي بخش   در بررسي   

اما در فارسي امروز،    . هاي اسمي هستند     گروه Y و   Xآيد، پيشنهاد شد، كه در آن         خوش مي 
ايـن بـدين   . رود  به كار مـي ازاي با حرف  اضافه صورت گروه حرف گروه اسمي نخست به  

است و عبـارت       خود را از دست داده     2شفافيتمعناست كه با گذشت زمان اين جمله كاملاً         
اسـت و     صورت واحدي غير قابل تجزيه در ذهـن گويـشور تثبيـت شـده                به »آيد  خوشم مي «

 را بـه مـا    و براي معرفي آنچه ايـن حـس       »احساس خوبي دارم  «: معناي اين عبارت اين است    
                                                 
 1. opaque 2. transparency 
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بيان منـشأ و   ازيكي از كاركردهاي حرف اضافة . گيريم كمك مي ازدهد از حرف اضافة     مي
  :به جملات ذيل توجه كنيد. علت است و همين كاركرد در اينجا مورد نظر است

  .ترسم مي  :الف   ـ56
  ترسي؟ از چه مي  :ب    
  .از امتحان  :ج    

  .آيد خوشم مي  :الف   ـ57
  يد؟آ از چه خوشت مي  :ب    
  .از امتحان  :ج    

  
  هاي ساخت غيرشخصي ترين نمونه متداول:  پيوست

هاي  فعل  كردن  زدن  شدن/ بودن  شدن  گرفتن  آمدن  
  ديگر

اقَُّم نشستام كرد سرديخشكم زد  سردم است  ام شد حسودي  ام گرفت خندهخوشم آمد  1
  تم بردماام كرد زيادي  ماتم زد  گرمم است  ام شد غصه  ام گرفت گريه  بدم آمد  2
 خوابم برد    بهتم زد  ام است تشنه  چندشم شد  خوابم گرفت دردم آمد  3
 يادم افتاد   غيبم زد  ام است گرسنه  مورمورم شد  چرتم گرفتخوابم آمد  4
 يادم رفت    چند سالت است؟  ام شد وقتي بي  ام گرفت بازي حيفم آمد  5
        ات است؟ چه  كوفتم شد ام گرفت شوخي عارم آمد  6
        سختم است   شد عارم  قلقلكم گرفت م آمدشرم  7
         است بسم  كسرشأنم شد  دردم گرفت زورم آمد  8
        زيادم است حرفم شد/ دعوا  لجم گرفتام آمد تنبلي  9
        كمم است  شان نشد ميانه  حرصم گرفت  يادم آمد  10
        زحمتم است  شان نشد معامله  غمم گرفت    11
         استام حالي ام نشد سازگاري      12
          باورم شد      13
          فراموشم شد      14
          ادعايم شد      15
          رويم شد      16
  مورد60             تعداد
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عنوان نكتة پاياني در اين قسمت بايد گفت كه در اين نوع نگاه، فعل در ساخت  به  
شود و آن نوع  غيرشخصي همواره مركب است؛ چراكه براي گويشور يكجا فهميده مي

  .اي كه در فارسي قديم ارائه شد در فارسي امروز براي گويشور غيرممكن است زيهتج
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